
 

The Letters and Their Ambiguity in Persian Poetry 

Alireza Nabilou  

Professor of Persian Language and Literature, University of Qom, Qom, Iran. Email: dr.ar_nabiloo@yahoo.com   

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In grammar, the most important function of letters is usually considered to 

be grammatical role-building, which leads to the formation of complements, 

objects, additions, etc. On the other hand, in rhetoric, ambiguity is mostly 

seen in words such as nouns, adjectives, verbs, and adverbs. In the present 

study, an attempt is made to combine the topics of grammar and rhetoric in 

the topic of letters, while also addressing the ambiguity created by letters. 

This research shows that letters not only do create ambiguity, but also lead 

to grammatical, rhetorical, semantic, and readability distinctions in the text 

through ambiguity. For this purpose, the present topic has been categorized 

and explained by examining numerous poetic evidence. The results of the 

study show that the effect of letters in ambiguity and creating changes in the 

superstructure and deep structure of the language of poetry is very important 

and significant, and its effect is no less than that of other types of words, and 

sometimes it leads to the creation of very artistic verses. The present study is 

organized into three main topics: grammatical ambiguity of letters, 

rhetorical ambiguity of letters, and reading ambiguity of letters, and has 

analyzed and explained the subject with numerous poetic evidence. This 

study has been conducted in a descriptive and analytical method, based on 

library resources.  

Article history: 

Received 06 October 2024 

Received in revised form 15 

November 2024 

Accepted 10 December 2024 

Published online 21 December 
2024 

Keywords:  
Letters, Ambiguity, Persian 

poetry, Grammar, Rhetoric. 

Cite this article: Nabilou, A., (2025)., The letters and their ambiguity in persian poetry. Rhetoric and Grammer Studies, 14 (2). 63-82. 

DOI: https://doi.org/10.22091/jls.2025.11841.1651 

 
© The Author(s)  Publisher: University of Qom 

DOI: 10.22091/jls.2025.11841.1651  

https://orcid.org/0000-0002-1562-9747
mailto:dr.ar_nabiloo@yahoo.com
https://doi.org/10.22091/jls.2025.11841.1651


 

 

 یآن در شعر فارس ینیآفرهامیحروف و ا

  لوینب رضایعل

   dr.ar_nabiloo@yahoo.comانامه: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران. رای

 چکیده اطلاعات مقاله

فعول، متمم، م یریگکه به شکل دانندیم یدستور یسازحروف را نقش ۀفیوظ نیدر دستور معمولًا مهمتر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 دیقصفت، فعل و  مانند: اسم، یماتدر کل شتریب هام،یا زیدر بلاغت ن گرید ی. از سوانجامدیالیه و... ممضاف

ف، به در مبحث حرو لاغتمباحث دستور و ب قیضمن تلف شودیم ی. در پژوهش حاضر سعشودیم دهید

 یژگیاجد ووکه حروف نه تنها  دهدینشان م قیتحق نیحروف پرداخته شود. ا سازهامیا یکاربردها

. شوندیممنجر  زیمتن ن یوانشخو  ییمعنا ،یبلاغ ،یدستور زاتیبه تما یسازهامیهستند، بلکه با ا ینیآفرهامیا

 ۀجیاست. نتاخته شده موضوع حاضر پرد نییو تب یبنددستهمتعدد به  یشواهد شعر یور با بررسمنظ نیا یبرا

 ریأثکه ت دهدین مانجام شده، نشا ای¬بر منابع کتابخانه یمبتن ،یلیو تحل یفیتوص وةیپژوهش که به ش نیا

بل توجه مهم و قا اریساخت زبان شعر، بسدر محور روساخت و ژرف رییتغ جادیو ا ینیآفرهامیحروف در ا

. پژوهش شودیم یهنر اریبس اتیو بعضاً سبب خلق اب ستیانواع کلمات کمتر ن ریاز سا نآ ریاست و تأث

 یخوانش یسازهامیحروف و ا یبلاغ یسازهامیحروف، ا یدستور یسازهامیا یحاضر در سه مبحث اصل

 است.ضوع پرداخته مو نییو تب یمتعدد به واکاو یاست و با شواهد شعرشده  میحروف تنظ
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 مقدمّه  (1

 ویسندگان د و نوگیری و تمایز متون دارنعنوان یکی از مهمترین اجزای متن، تأثیر بسیار زیادی در شکلحروف به

و از این  ار نماندهسی نیز از این تأثیر و تمایز بر کناند. شعر فارانحای مختلف از آن بهره بردهشاعران صاحب سبک به

ته ایسبچنان که  شناسان، نقش و تأثیر حروف آنستوردانان و بلاغتاست. البته در آثار دمنظر تنوع بسیاری پیدا کرده 

است؛ بررسی و ه ته نشداست واکاوی نشده، خصوصاً به شکل تلفیقی از منظر دستور و بلاغت همزمان به این مقوله پرداخ

ی حرف سازی دستورهای دستورزبان بیشتر به نقشمقایسۀ تعریف حروف در این آثار مؤید سخن فوق است. در کتاب

د ند و مابعلمه را بیان کنکحرف اضافه: کلماتی که نسبت میان دو »است. دهندگی حرف ربط توجه شده اضافه، و پیوند

ای است که دو عبارت یا دو حرف ربط: کلمه»(، 248: 1363)قریب و همکاران، « خود را متمم کلمه دیگر قرار دهند

تأکید شده یی حروف ها به عدم استقلال معنا(؛ در برخی از کتاب257)همان: « کلمه را به یکدیگر ربط و پیوند دهد

ین از آثار ایی است که برخلاف دیگر اقسام کلمه از استقلال معنوی محروم است. حرف )یا ادات( کلمه»است. 

حروف »(، 102: 1373پور، )خیام« محرومیت، نیازمندی کلمه است به مدخول خود و نمایندة نقش نحوی آن بودن

ها معنی مستقلی ندارند و در بعضی از کلمه»(، 73: 1365لری، )خان« کلماتی هستند که خود به خود معنی مستقی ندارند

ای یا نشان دادن نقش ای یا جملهای به کلمهها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمهها یا جملهسخن برای پیوند دادن کلمه

؛ برخی (213: 1، ج1373گیوی و انوری، )احمدی« گویندها را حرف میروند. این کلمهای در جمله به کار میکلمه

تنهایی معانی مقصود از حروف کلمات یا الفاظی هستند که به»اند: ای قائل نشدهکنندهتنهایی معانی قانعبرای حروف به

های متعددی از بندیهای دستور زبان فارسی دسته(. در کتاب688: 1364)همایونفرخ، « شودمقنعی از آنها مفهوم نمی

دهد دستورنویسان با وجود قائل بودن به (، که تلویحاً نشان می231: 1389لو، است )نبی حروف و معانی آنها بیان شده

وع توانند استقلال و تندهد حروف میان میاند؛ همین امر نشعدم استقلال حروف برای آن، معانی متعددی ذکر کرده

 باشند. معنایی داشته 

است. دلیلل ایلن مبللب آن ف چندان توجه نشده بلاغی حروشود در دستور زبان فارسی به نقش چنان که دیده می

ار نظلم نثلر و آثل کنلد و غالبلاً شلواهد دسلتوری از کتلباست که دستور زبان بیشتر به تحلیل ساختار زبان معیار توجه می

یلد اسلت. از سلوی دیگلر باهای شعری کمتر در کانون توجه دستور زبلان فارسلی بلوده شود و گزارهفارسی برگزیده می

های شعری، عملکرد دیگری نیز دارند که در های ادبی خصوصاً گزارهسازی در گزارهتوجه کرد که حروف غیر از نقش

 شلود. حلروف نیلز ماننلد سلایر اقسلام کلمله در کاربردهلای بلاغلی وترکیب دو ساحت بلاغی و دستوری زبان ایجاد می

هلا  گزارهلۀ ایهامیِله خواهیم دید که حروف در ایجاد ایهام و هاگیرند. در این مقاشاعرانه وظایف دیگری را بر دوش می

ایلن  بلاغلی بله وبرد و گاهی در کنار سایر عناصر زبلانی تنهایی ایهام را پیش میکنند و گاهی خودِ حرف بهمشارکت می

یوة شلا جنلا،، یخلتن بلتوانند ایهلام ایجلاد کننلد، در اثلر آمکند. بنابراین حروف ضمن اینکه مستقلاً میمقوله کمک می

 انجامد.های کنایی به معناآفرینی بیشتر زبانی و ادبی میخوانش، ترکیب با عبارات فعلی و عبارت

 پیشینۀ پژوهش (1-1

توان ردّ پای این موضوع را در برخی است ولی میآفرینی آن در شعر، پژوهش مستقلی انجام نشده دربارة حروف و ایهام

های حافظ به سه بندی ایهامکه در آن پس از دسته (،1376)فرید، « ایهامات دیوان حافظ»کتاب  از مقالات زیر نشان داد:



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 66

 

های ایهامی در فرهنگ واژه»دهد؛ کتاب ها را توضیح میها ایهاممعنوی، به ترتیب غزل -دستۀ لفظی، معنوی و لفظی

صفحه ذکر شده  578به ترتیب حروف الفبا در های اشعار حافظ (، که در آن، ایهام1379، ذوالریاستین)« اشعار حافظ

کار رفته در شعر های به(، که در آن برخی از ایهام1378ی، ساوج ییذکا)« یسلمان ساوج وانیدر د هامیا»است؛ مقالۀ 

(، که بسیار مجمل به کاربرد 1382پور، )فردین« حافظ اتیمگر در غزل»است؛ مقالۀ سلمان ساوجی به اجمال بررسی شده 

که در آن  (،1389)طاهری، « حافظ اتیدر غزل هامیبه ا یکردیرو»است؛ مقالۀ ر و معانی آن در اشعار حافظ پرداخته مگ

فصل و وصل از منظر »است. مقالۀ به ایهام در شعر حافظ پرداخته و ضمن بیان اقسام ایهام به تصاویر ایهامی توجه کرده 

(، که نویسندگان در آن به بحث فصل و وصل از منظر دستور 1394ابابایی، )وفایی و آق« یو دستور زبان فارس یعلم معان

های پنهان در تناسبایهام»مقالۀ اند. کردهاند و از منظر متنیّت و انسجام این موضوع را واکاویزبان و علم معانی پرداخته

های نهفته تناسبررسی برخی از ایهامبه بنویسندگان معتقدند در آن  که (،1394، و دالوند زاده نیریحسن)« شعر حافظ

تناسب در ابتدا سیر تحوّل ایهام و ایهامست. در این مقاله ا که اغلب از دید محقّقان پنهان مانده حافظ پرداختهدر شعر 

پژوهشی در ، زین آتش نهفته»کتاب واکاوی شده است. پس از آن، ابیات مورد نظر شده و کتب بلاغی فارسی بررسی 

تناسب بررسی ( که در آن پس از پیشگفتار و بیان پیشینۀ تحقیق، انواع ایهام 1396)دالوند، « ی پنهان شعر حافظهاایهام

های حافظ بر اسا، حوزة معنایی به موضوعاتی نظیر اصبلاحات موسیقی، تناسببندی ایهاماست و در بخش دسته شده

 ،یشعر بر ساختار دستور ۀتأثیر خوانش دوگان»مقالۀ  است. شدهنجومی، خباطی، حیوانات، گیاهان، البسه و... پرداخته 

(، که نویسنده در آن گرچه به بررسی تأثیر خوانش دوگانۀ شعر بر ساختارهای 1402لو، )نبی« آن ییو معنا یبلاغ

سازی ایهام دستوری، بلاغی و معنایی پرداخته و در بخشی از مقاله به ایهام نحوی و واژگانی اشاره کرده، ولی دربارة

توجه کرد که « درآمدی بر دستور زبان شعر فارسی»توان به کتاب است. از همین نویسنده میحروف مبلبی بیان نکرده 

بلاغی و نقش و نوع دستوری پرداخته و بسیار  -های شعر فارسی و گشتارهای دستوریدر آن به تبیین ساختار گزاره

 است.کوتاه به موضوع حاضر اشاره کرده 

 روش و اهداف پژوهش (1-2

 ار،بررسی اشع و عهاست که پس از مبال ای شکل گرفتهحلیلی، مبتنی بر منابع کتابخانهت و توصیفی ە  ژوهش حاضر به شیوپ

واکاوی،  سازی دستوری، بلاغی و خوانشیماز منظر ایهاو  گردیداستخراج  آفرینی حروف بودند،ایهام واجد که ابیاتی

ز محروم ا هدف اصلی پژوهش این است که نشان دهد حروف نه تنها غیر مستقل واست.  بندی و تحلیل شدهدسته

زنند و در ساختار دستوری، بلاغی، معنایی و سازی میهای شعری دست به ایهاماستقلال معنایی نیستند، بلکه در گزاره

 آفرین هستند.ها نقشگزارهیگر انواع کلمه، در تغییر و تمایز کنند و مانند دخوانش آن دخل و تصرف می

 تحلیل و بررسی  (2

خصوص متون ادبی تأثیر وانشی متن بهخ -سازی دستوری، بلاغی و معناییچنان که در مقدمه گذشت، حروف در ایهام

سازی دستوری حروف، آورند. در ادامۀ مقاله در سه بخش ایهامای به وجود میبسیاری دارند و معمولاً ساختار دوگانه

 شود:تفصیل پرداخته میه موضوع مورد نظر بهسازی خوانشی حروف بسازی بلاغی حروف و ایهامایهام
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 سازی دستوریِ حروفایهام (2-1

ها غالباً دو ارهشوند؛ یعنی با تغییر در ساختار گزها، سبب ایجاد دو وضعیت دستوری میسازی در گزارهحروف با ایهام

ی الت دستورآورند و هم دو حای از ایهام را در جمله به وجود میهاله کنند که همحالت یا نقش دستوری ایجاد می

 شود:ها پرداخته میسازیکند. به برخی از این دوگانهایجاد می

 ایهام در کاربرد متممی/ قیدی )حرف اضافه + اسم = متمم / ب پیشوندی + اسم = قید(( 2-1-1

 ب پیشوندی + اسم = قید( /سازی به )حرف اضافه + اسم = متمم یهام( 2-1-1-1

لت اگر ر این حاد. آمیخته شود و به آفرینش فضای ایهامی در شعر بینجامد بممکن است با پیشوند  بهحرف اضافۀ 

بسازد  است قید ممکن با کلمۀ بعد ،سازد و اگر پیشوند دانسته شودبا کلمۀ بعد از خود متمم می ،حرف اضافه فرض شود

 شود:گونه ایجاد میاین کاربردِ ایهام و دو نقش دستوری از طریق

 به خطا/ بخطا 

 ریزدمی به خباغمزة شوخ تو خونم 
 

 فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد 

(85: 1369)حافظ،   
 

 وغملزة شلوخ تل» اشتباه و از روی خبا در نظر گرفته شود که در ایلن حاللت، قیلد اسلت.تواند به معنی بهمی به خبا

، رهبرخبیلب)« کشلدگنلاه ملرا میکرشلمۀ گسلتاخانۀ چشلم تلو بی»(؛ 775: 2، ج1366)سودی، « یزدرخون مرا بخبا می

ی گر معنای سلوماتواند به معنی به خاطر خبای من تفسیر شود و نقش متممی داشته باشد. (؛ از سوی دیگر می168: 1386

حاللت  ی نخست قیلدبه خبا در معنا» :د داشتباز نقش متممی خواه ،هم به آن داده شود و به سرزمین خبا نیز تعبیر شود

یا متمم قیلدی  ( و این قید مکان به شکل متمم1877: 3، ج1389)حمیدیان،  «و چگونگی است و در معنای دوم قید مکان

 است. آمده

 به زاری/ بزاری

 بلللللللله زاریام در پللللللللاش  فِتللللللللاده
 

 آیلللا بدلللوکد آن کللله دسلللت گیلللرد  

(101: 1369)حافظ،   

 :2، ج 1366)سلودی،  «ام بزاری که مرا با دست خود بگیلردبه پای یار افتاده» :ی بزاری زار، قید استمعن به زاری به

 متمم است. ،(؛ از سوی دیگر اگر به معنی به گریه و گریستن افتادن باشد905

 به کینه/ بکینه

 ها برانگیزداگر روم ز پیش فتنه

 

 ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد 

(106: 1369)حافظ،   

میگلذارد  نای کینه راببکینه. یعنی » :ورزانه باشد که نقش قیدی داردممکن است به معنی از روی کینه و کینه به کینه

خواهی برخاسلتنِ یلار تواند به معنی به کین(؛ همچنین در کاربرد متممی می941: 2، ج1366)سودی،  «و یا با کینه برخیزد

اگلر » :ورزیلدن نیلز اسلت( کله بله معنلی کینه211: 1386رهبر، )خبیلب «میپلردازدبکین جلوئی و انتقلام کشلیدن » :باشد

 (.614: 1، ج1373)خرمشاهی،  «ورزدخویشتنداری کنم و کوتاه بیایم، کینه می

 به رندی/ برندی

 نبرد معذور است به رندیزاهد ار راه 

 

 عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 
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(108: 1369)حافظ،   

سلتگی سا معنی واراگر پار» :متمم دانست در معنی راه نبردن به معنی و مفهوم رندی و وارستگی ی رابه رندتوان می

تواند به عدم اطللاع زاهلد از (؛ همچنین می214: 1386، رهبرخبیب) «است عاشقانه و قلندری را در نیابد، عذرش پذیرفته

ا رنلدانگی بلتوانلد راه معرفلت را نی او از سر ناآگلاهی نمییع ؛رندانگی و طی طریق نکردن رندانۀ زاهد اشاره داشته باشد

 شود.معادل قیدِ رندانه می ،در این کاربرد به رندی .طی کند، پس معذور است

 به لطف/ بلطف

 بگو آن غزال رعنا را به لبف صبا
 

ما را یاسر به کوه و بیابان تو داده که   

(4: 1369)حافظ،   

همچنلین  و بگویلد سلخن رعنلا غلزال آن بلا لبلف و مهربانانله از سلر صلبا یعنلی ؛دقید دانسته شو تواندمی به لبف

انی او ملا ه دلیلل نامهربلزیرا اکنون بل ؛مهربانی روی بیاور و لبف به به آن غزال رعنا بگو که تواند متمم باشد یعنی صبامی

 ن نهاده و سرگردانیم.باو بیا هعاشقان سر به کو

 به افسانه/ بافسانه

 ینوش دم یه بگو حافظ و مافسان ترک
 

 که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت 

(14: 1369)حافظ،   

تلوان گفلت در کلاربرد قیلدی می .شد سوختای که گفته مییعنی شمع با افسانه ؛توان متمم دانسترا می به افسانه

ای کله جریلان داشلت اه بلا افسلانه( همزملان و هملر1بله افسلانه بسلوخت: ایهلام دارد: »شمع بافسانه یعنی بیهوده سوخت. 

 (.  47: 1366غنی، ؛ 185 :1، ج1373 )خرمشاهی، «( بیهوده و هرزه2سوخت؛ 

 به یقین/ بیقین

 محرم راز به یقیندر ره عشق نشد کس 

 

 هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد 

(85: 1369)حافظ،   

د، همچنلین شلشخصلی خلود محلرم راز نتوانلد است متمم باشد به معنی با یقین؛ یعنی کسی با یقلین  به یقین ممکن

، رهبرخبیلب)« واقلف اسلرار نگشلت ه مبداء هستی بیگمانطریق عشق بکسی در » :توان آن را معادل یقیناً، قید دانستمی

1386 :170.) 

 کنان(به ملامت/ بملامت )ملامت

 بروم به ملامت تو مپندار کزین در
 

 که گرم تیغ زنی بنده بازوی توام 

(532: 1377)سعدی،   

ملن از  ،کننلدیکنی یا دیگلران میعنی گمان مکن که با ملامت و سرزنشی که تو می ؛تواند متمم باشدمی به ملامت

 کنان از نزد تو بروم.عنی گمان مکن که من بخواهم ملامتیتوان آن را قید دانست این در بروم؛ می

 بروم به ملامتتو مپندار کزین در 
 

ا به سلامت برومدلم اینجاست بده ت   

(632)همان:   
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ن روی رزنش ایلن و آگمان مبر که از درگاه تو به سل» :نظیر بیت فوق به کار رود تواندبه ملامت میدر این بیت نیز 

 (.633)همان:  «برتابم

 به خود/ بخود

ا به توان آن رمی نیناست از حرف اضافه و ضمیرِ خود تشکیل شود و متمم ایجاد کند؛ همچ به خود ممکندر ابیات زیر 

 معنی به خودی خود و شخصاً، قید دانست:

 آلودمی ۀنپوشید این خرق به خود حافظ

 

 جایی که یارِ ما به شکِکرخنده دکم زند

 

 جنابِ عشق بلند است همّتی حافظ
 

دامن معذور دار ما راای شیخ پاک   

(10 :1369)حافظ،   

 ای پسته کیستی تو، خدا را به خود مخند

(221)همان:   

 که عاشقان، رهِ بیهمّتان به خود ندهند

(137)همان:   

 ایهام در کاربرد متممی/ عبارت فعلیِ حرف اضافه )حرف اضافه + اسم = متمم /حرف اضافه در عبارت فعلی(( 2-1-2

ت فعلیِ ر عباردر این وضعیت ممکن است ایهام بین حرف اضافه و متمم از یک سو و کاربرد حرف اضافه در ساختا

 کنایی از سوی دیگر ایجاد شود:

 کنایی( -سازی بی )حرف اضافه به معنی بدون + اسم = متمم / حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیایهام( 2-1-2-1

 از پللای تللا سللرت هملله نللور خللدا شللود
 

 در راه ذوالجلال چو بی پا و سلر شلوی 

(346: همان)  

ر راه اگلر د»سلت: اهد. اگر به معنی بدون پا و سلر شلدن باشلد، ملتمم تواند دو وضعیت دستوری را نشان دبی پا و سر می

بله معنلی سلر از پلا  (؛ و اگلر2602: 4، ج1366)سلودی، « حق چون توپ بی سر و پا شوی و غلط بزنی، یعنی سر از پا نشناسی...

هد شلد، آنگلاه دت فروغ ایزدی خوابی پا و سر: خاکسار و آنکه سر از پا نشناسد؛ سرتاسر وجو»شود: نشناخته رفتن باشد، قید می

 (.666: 1386رهبر، )خبیب« که در طریق معرفت حق سر از پا نشناسی و بفنای مبلق برسی و از قید خودپرستی یکباره برهی

 کنایی( -سازی با )حرف اضافه + اسم = متمم / حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیایهام (2-1-2-2

وار در ی ایهامریق فضاطو متمم ممکن است در ساختار عبارت فعلی به کار برود و از این در ابیات زیر نیز حرف اضافه 

 کلام ایجاد کند. عبارت فعلی در این وضعیت عمدتاً معنا و کاربرد کنایی دارد: 

 آمدن با یاد/ به یاد آمدن

 بللا یللاد آمللددر نمللازم خللم ابللروی تللو 
 

 حالتی رفت که محلراب بله فریلاد آملد 

(117: 9136)حافظ،   

کنلد، القلا می و همراهی را با به معنی حرف اضافۀ به است، و نیز معنای معیت» تواند به معنی به نیز باشد حرف اضافۀ با می

 (.162: 1402لو، )نبی« آیدیعنی خم ابروی تو در معیت یاد تو در نمازم آمد؛ ولی در کاربرد اول خم ابرو به یاد شاعر می

 اد افتادنافتادن با یاد/ به ی

هاخویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی  هارفللت بلله بسللتانوقتلی دل سللودایی می  
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 گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گلل 
 

 بللا یللاد تللو افتللادم از یللاد برفللت آنهللا

(40: 1377 )سعدی،  

 بلاشود. خلوانش میده این بیت به دوشکلِ با یاد تو افتادم )حرف اضافه( و تا یاد تو افتادم )حرف ربط( ثبت و خوان

شود و به معنی به کسی اندیشیدن و به یادش . به یاد تو افتادم، که بخشی از عبارت فعلی می1»کند: در بیت ایهام ایجاد می

عر خویشلتن شلدن شلاسازد و با فضلای بیلت و بی. به معنی با یاد تو افتادم و زمین خوردم است که متتم می2افتادن است؛ 

 (.163: 1402لو، )نبی« سازگار است

 سازی را( ایهام در کاربرد متممی/ نهادیِ حروف )ایهام( 2-1-3

 را در معنی به / رای نهادی (2-1-3-1

 ای جللان حللدیث مللا بللر دلللدار بللازگو
 

 لیکن چنان مگو کله صلبا را خبلر شلود 

(153: 1369)حافظ،   

صبا را: به » :شودمی حرف اضافه و صبا متمم آنبه معنی به صبا خبر برسد باشد، را  صبا را خبر شوددر این بیت اگر 

در  .(307:  1386 ،رهبرخبیب) «صبا، را حرف اضافه... ولی آنگونه سخن بر زبان میاور که خبرش به گوش باد صبا برسد

 تمم؛ملد اسلت نله گونه معنا شود: چنان مگو که صبا با خبلر شلود، صلبا نهلااین حالت، جمله دیگر اسنادی نیست. اگر این

نکن که  و اما طوریای جان قصه ما را پیش جانان بگ»سودی با این معنا رای بعد از صبا را، رای نهادی فرض کرده است: 

 (.1297: 3، ج 1366 )سودی، «صبا از آن با خبر شود

 گوید:حافظ در همین غزل می

 حافظ چو نافه سر زلفش به دسلت تسلت
 

 دم درکش ار نه بلاد صلبا را خبلر شلود 

(154: 1369)حافظ،   

در  را رهبرخبیلباز نظلر  در این بیت نیلز .(308: 1386 ،رهبرخبیب) «رسدخاموش باش وگرنه خبر به باد صبا می»

ای حلافظ » اسلت: ، از نظلر سلودی رای نهلادی فلرض شلدهرادر نظر گرفته شده، و باد صبا متمم است؛ همچنین  بهمعنی 

 «کنلد کله...یو گرنه باد صبا اگر آگاه شود پیش همه مردم داسلتان م چون نافه سر زلف یار در دست تست، ساکت باش

 (.1298: 3، ج 1366 )سودی،

 ایهام در کاربرد متممی/ صفتی)حرف اضافه+ضمیر=متمم/ پیشوند ب+ضمیر=صفت(( 2-1-4

دیگر که با یک ب و ضمیرند ولی ایهامی دارد به پیشو ،کندمتمم ایجاد می مندر ابیات زیر هرچند حرف اضافه با ضمیر 

 کند:صفت بمن )یک من= واحد وزن در قدیم( نظیر بخروار را به ذهن متبادر می

 چشم آسایش که دارد زین سپهر تیلز رو

 

 ده بللله ملللنکجلللایی، سلللاقیا، جلللامی 

 

 ای سللللللاقی از آن شللللللراب بللللللاقی

 

 

 سلاقیا جلامی بله ملن ده تابیاسلایم دمللی 

(331: 1369)حافظ،   

 کله یلک دم بلا حریفلان خلوش بلرآیم

(243: 1375 ،)عراقی  

 جلللللامی بلللللله ملللللن آر عاشللللللقانه

(515: 1371)سلمان ساوجی،   
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  ایهام در حرف اضافۀ محذوف( 2-1-5

 شود:در کلام محذوف است ولی آثار آن حفظ شده و بعضاً سبب ایهام می ظاهراًگاهی حرف اضافه 

 ساز/ قیدساز(حرف اضافۀ محذوف در معنی با / از )متمم( 2-1-5-1

 پللللللر شللللللدهقفس مللللللرغ الهللللللیش

 

تر شللللدهقللللالبش از قلللللب سللللبک   

(14: 1383)نظامی،   

ی و روسلاخت در گلزارة شلعر ظلاهراًدر این بیت حرف اضافۀ متعلق به پریدن، ممکن است از یا بلا باشلد، هرچنلد 

جلاد ای شود و اتفاقاً سببحرف اضافه حاضر نیست ولی رد پای حضور آن در بیت با حفظ ایهام و تفاوت معنایی دیده می

نظلامی  شود و معنای بیت، ممکن است به معراج روحانی یا جسمانی تعبیر شود. در یک معنیدو معنای کاملاً متفاوت می

ی روح گوید مرغ الهی یعنی روح پیامبر با قفس قالب به معراج رفت )معراج جسمانی(؛ در معنی دیگر ملرغ الهلی یعنلمی

در  وقید اسلت  گر نوعیپر شدن، القا)معراج روحانی(. در شکل اول، قفسپیامبر از قفس قالب جدا شد و به معراج رفت 

اسلت و  پر اگرچه در نوعِ دستوری، صفت است ولی نقلش آن مسلندشکل دوم از قفس پریدن، نشانگر متمم است. قفس

ردن؛ در بلا خلود بلا رقفس بر شدن: قفلس » اگر حرف اضافۀ از یا با را در تقدیر بدانیم، مجموعاً متمم ایجاد خواهد کرد.

 گر کسی خواسلتشد، شاعر عمداً این ترکیب را به کار برده است تا انوشته می« ب»نیز به صورت « پ»رسم الخط قدیم 

روحلش از  ده بود، یابخواند... مرغ الهی و روح وی قفس تن را با خود برده و قالب و کالبد او از قلب سبکتر ش« پرقفس»

 (.226 :1389تیان، )ثرو« قفس پریده و رفته است

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی از/ کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف( 2-1-5-2

 من خرابلاتیم و عاشلق و دیوانله و مسلت

 

 بیشتر زین چله حکایلت بکنلد غملازم  

(585:  1377 )سعدی،  

فعلولی ملن، م ضلمیر مز الف. غماز ا» :کندغمازم در این بیت دو حرف اضافۀ از و کسرة اضافه را به ذهن متبادر می

نقلش  م ،اگلر خلوانش اول معیلار باشلد .(586:  1377 )سلعدی، «الیهمتصل؛ ب. غمازم، سخن چین من، مضاف و مضاف

 شود.الیه میمتممی دارد و اگر خوانش دوم مدنظر باشد م مضاف

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی به / کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف (2-1-5-3

 و ارادت در پیش لیمسر تسهمچو چنگم 
 

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم 

(584: 1377 )سعدی،  

: 1377)سلعدی،  «تالف. استعارة مکنیه ب. سر به تسللیم و اراد»تواند دو گونه خوانده شود: سر تسلیم و ارادت می

تبلدیل  الیه یا ملتممرا به مضاف ثیر بگذارد و آنهاأتواند در نقش نحوی کلمات تسلیم و ارادت ت(؛ هر دو خوانش می584

 کند.

 و صنوبر است حاجت سرومرا چه  باغ
 

پرور ما از که کمتر استخانه شمشاد   

(28: 1369)حافظ،   
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اسلت سلرو نقلش  ممکن بهولی با حفظ جایگاه حرف اضافۀ  ،الیه استمضاف و مضاف ظاهراًهرچند  حاجت سرو

اطر ملن نیلازی خلبوسلتان »(؛ 278: 1، ج 1366)سلودی،  «چه احتیاج بسرو و صلنوبر دارد باغ خاطر من» :متممی پیدا کند

 (.58: 1386، رهبرخبیب)« بسرو و صنوبر ندارد

 سازی بلاغیِ حروفایهام (2-2

سازی هاموری و ایسازی دستسازی بلاغی در برابر ایهاماگرچه ایهام یکی از مباحث بلاغت است ولی در این مقاله، ایهام

یشتری با جایگاه دانند و برای آنهساز میشی به کار رفته است. هرچند برخی از دستور دانان، بیشتر حروف را نقشخوان

شود می دریافته ایی آنمل در کاربردهای حروف و نقش تأثیرگذار دستوری، بلاغی و معنأدر کلام قائل نیستند ولی با ت

ت این دهد. تفاوبه جمله یا بیت ساز باشد و فضای بلاغی جذابی بهامتواند ایکه حروف نیز مانند انواع دیگر کلمه می

بلکه از نظر  ،شودسازی حروف فقط به تمایز دو نقش دستوری ختم نمیبخش با بخش پیشین در آن است که ایهام

ن به آنایی از توان دو برداشت معدهد و میای به بیت میشود که تفاوت معنایی دوگانهبلاغی به ایهام کاملی منجر می

 هرچند که از نظر دستوری به دو نقش متفاوت منجر نشود: ،دست آورد

 آفرینی مستقل حروف ایهام( 2-2-1

این امر . گذارندمی سازند و همزمان دو معنای متفاوت از خود در جمله به جابسیاری از حروف به تنهایی ایهام بلاغی می

 کند:شود و وجه ادبی و بلاغی بیت را تقویت میدوگانه میسبب ایجاد فضایی بلاغی به همراه معنایی 

 ایهامِ به ( 2-2-1-1

 دنیللا و آخللرت نللدهم بلله مللن ایللن مقللام
 

ام افتنلد هلر دم انجمنلیاگر چه در پلی   

(338: 1369)حافظ،   

در دنیا و  قام راجاد کند؛ من این مشود و ایهام ای معنای در و در برابر و مقابل معنیتواند به در این بیت می بهحرف 

 «ه ایلن جهلان و آن جهلان مبادلله نخلواهم کلردآن را بل»ام بیفتنلد دهم اگرچه هر دم انجمنی در پلیآخرت از دست نمی

ام بیفتنلد دهم اگرچه هر دم انجمنلی در پلی(؛ من این مقام را در برابر و مقابل دنیا و آخرت نمی651: 1386، رهبرخبیب)

 (.2554: 4، ج1366)سودی،  «کنمبا دو عالم عوض نمیدهم: به دنیا و آخرت نمی»

 چشم شلاهد دلبنلد ملا خلوش اسلت به یمست
 

الللمزملللام  یاند بللله مسلللترو سلللپرده زان   

(9: 1369)حافظ،   

 :لبند ملادشاهد  چشم یِمست شاهد دلبند ما یا نظر آفرین دارد: یعنی دربیت نیز معنایی دوگانه و ایهام حرف به در این

ا خلوش ای خوب نیست، مسلتی چشلم شلاهد دلبنلد ملیار ما و از نظر او مستی خوب است؛ ب( هر مستی الف( در چشم»

 (.162: 1ج، 1373)خرمشاهی،  «است

 سالک از نور هدایت ببرد راه به دوسلت
 

 که به جایی نرسد گر به ضللالت بلرود 

(150: 1369)حافظ،   

عنلی ت برود، در ماست: گر به ضلال م زیبایی ایجاد کردهدر بیت، ایها بهدر مصراع دوم معنای دوگانۀ حرف اضافۀ 

، رهبربیلبخ) «اگر کورکورانله و بگمراهلی ره سلپارد، بسلر منلزل توفیلق نرسلد»اول یعنی با حالت گمراهی و ضلالت، 

 (؛ و در معنی دوم یعنی به سوی گمراهی و ضلالت برود.302: 1386
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 ایهامِ با( 2-2-1-2

 کردمباد همی بادیشب گله زلفت 
 

 گفتا غلبی بگذر زین فکرت سودایی 

(352: 1369)حافظ،   

 :زد بلاد اسلتدر این بیت، ایهام ایجاد کرده؛ یک معنی آن به باد شکایت کلردن و بلردن شلکایت نل باحرف اضافۀ 

 کایت کردن است.(؛ و معنی دیگر آن به همراه و همیاری باد ش676: 1386، رهبرخبیب) «دوش به نسیم شکوه بردم»

 شکایت بازان یار دلنوازم شکریست 
 

دانِ عشقی، بشنو تو این حکایتگر نکته   

(65: 1369)حافظ،   

گلله را  وخواند: در معنی اول با وجود شکایت از یار شکرگذارم و شلکایت در این بیت دو معنا را به ذهن فرا می با

از »: ارمدم با شکایت أتو ودارم، یعنی شکری به همراه در معنی دوم از آن یار دلنواز همزمان تشکر و گله ؛ کنماظهار نمی

 (.131: 1386، رهبرخبیب) «یار مهربانی که دلم را نواخت سپاسگزارم و از اینکه قدر خدمتم را نشناخت شکوه دارم

 در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
 

 ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی 

(331: 1369)حافظ،   

وجود و بلا بلودن(  در معنی اول معادل )با با ؛شودام میکند و سبب ایجاد ایهین بیت دو معنا به ذهن متبادر میدر ا با

، بررهخبیلب) ..«دلی که با بیماری عشق مرهم بجویلد.» :ریش باد ،است یعنی با وجود درد عشق تو اگر دلی مرهم بجوید

و بلرای درد  بلر، در مقابللر، در مقابل و برای( دارد یعنی دلی که در برامعنایی شبیه )در براب با(؛ در معنی دوم 641: 1386

ی کله بلرای مجروح گردد آن دلی که برای علاج درد عشقت مرهم بخواهلد. ملراد: دلل» :ریش باد ،عشق تو مرهم بجوید

 (.2520: 4ج ،1366)سودی،  «درد عشق درمان بجوید از درد و الم خلاص نشود

 ایهامِ از( 2-2-1-3

 غصه شکایت که در طریق طلبز ن مک
 

 به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 

(161: 1369)حافظ،   

نلدوه ایک معنی آن از خودِ است:  کرده در این بیت ایهام ایجاد زبینیم که حرف اضافۀ می ،مل شودأاگر مقداری ت

 «ق شکایت مکلناز غم عش» :آیدمی و غصه شکوه کردن است و دوم به سبب داشتن اندوه و نگرانی شکوه کردن به ذهن

ه در راه کلاز انلدوه و نگرانلی شلکوه مکلن » :در اینجا منظور سودی داشتن غم عشق اسلت .(1362: 2، ج1366)سودی، 

 زدیکتر است. نیز به معنای دوم ن رهبرخبیبمعنای مورد نظر . (323: 1386، رهبرخبیب) «..جستن مبلوب.

 این است مکن ناله که گر شعر فقر ازحافظ 
 

 هیچ خوشدل نپسندد که تلو محلزون باشلی 

(321: 1369)حافظ،   

قیلر فدن به خاطر یکی از خودِ فقر ناله کردن و دیگری ناله کر ؛ممکن است دو گونه معنا شود ازدر این بیت حرف 

: 1386، رهبرخبیلب) «ای حلافظ، از تنگدسلتی و درویشلی منلال» :البته غرض اصللی معنلی دوم اسلت .و تنگدست بودن

 شود.(؛ ولی معنی دوم نیز به ذهن متبادر می2448: 4، ج 1366)سودی،  «فقر ترا مضبرب خاطر نکند»(؛ 624

 گودهنِ دوست ب از فکزاای روحنکته
 

ای خوش خبر از عالکمِ اسرار بیارنامه   

(168: 1369)حافظ،   
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سلت ای روح افزا بگلو کله از دهلان دویعنی نکتهمعنای اول  ؛کنددر مصراع اول دو معنا به ذهن متبادر می ازحرف 

بخش بگو: از زبلان یلار نقلل ای فرحای صبا از دهن یار نکته» :ای از دهان او و از سخنان او باشدیعنی نکته؛ نقل شده باشد

 بگو.های دهان یار ای روح افزا دربارة اوصاف و زیباییمعنای دوم یعنی نکته .(1492: 3، ج1366سودی، «)قولی بکن

 دبه جام انداز از این دستساقی ار باده 
 

 عارفان را همه در شدربِ مددام اندازد 

(102: 1369)حافظ،   

عنلی  م، و دیگلری بله یکی به معنی از ایلن )ضلمیر و صلفت اشلاره( ؛کنددار ایجاد میدر این بیت دو معنای ایهام از

البتله حضلور  .(204: 1386، رهبرخبیلب) «در سلاغر ریلزد اگر ساقی بدین گونله ملی» :گونه )جنس و نوع باده( استاین

ب(  ..ارد: الف( از این گونله.از این دست: ایهام د» :است تأثیر گذاشتهاز سازی حرف کلمۀ دست در این عبارت در ایهام

(؛ 589: 1ج ،1373)خرمشلاهی،  «چنانکه همین بیت مورد بحلث در مبللع ایلن غلزل چنلین ایهلامی دارد اشاره به دست...

 ،ساقی اگر بلاده را اینبلور بله جلام بریلزد»گوید: داند و در معنی بیت میسازی میسودی ازین را در مقام و کاربرد تشبیه

 (.913: 2، ج1366)سودی،  «کشاندتمام عارفان را به شرب دائم می

 ایهامِ تا( 2-2-1-4

 هر که را با خط سلبزت سلر سلودا باشلد
 

 پللای از دایللره بیللرون ننهللد تللا باشللد 

(107:  1369)حافظ،   

ینکه( زنلده باشلد هد تا )برای امعنی اول پای از دایره بیرون نن ؛کنددر مصراع دوم ایهام دارد و دو معنی را القا می تا

 «ون نگلذاردعاشقی بیلر هر کسی که با سبزة عذار تو خیال عشقبازی داشته باشد، تا زنده ماند پای از محیط»: و زنده بماند

ان ن دارد از دایلرة فرملتا جان در بد» :است و جان در بدن دارد (؛ معنی دوم تا )زمانی که( زنده213: 1386، هبررخبیب)

 (.2145: 3، ج1389)حمیدیان، « و خواست یا عشق و اخلاص تو بیرون نخواهد رفت

 ایهامِ بر( 2-2-1-5

 دهلللانش ره نبلللود بلللرگفلللت را چلللون 

 همچللو چشللم سللوزنی شللکل دهللانش
 

 از دهللانش هللر کلله گفللت آگلله نبللود 

 بسللته زنللاری چللو زلفللش بللر میللانش

(287: 1383)عبار،   

بله  هلی نداشلت چلوندر معنی اول سخن بلر دهلان یلار را ؛است در این بیت ایهام دارد و به دو معنی به کار رفته بر

سلخن گفلتن  در معنلی دوم .یافلتشلد و در نمیه نمیگفت کسی از آن آگاکوچکی چشم سوزنی بود و اگر سخنی می

 هی بود.خبری و ناآگادربارة دهان او میسر نبود و کسی قدرت توصیف آن را نداشت و هرکه چیزی گفت از سر بی

 ایهامِ را( 2-2-1-6

 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
 

 پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را 

(6: 1369)حافظ،   

بله » :را ممکلن اسلت بله معنلی بلرای باشلددهد. ایهامی به بیت میکند و فضای در مصراع دوم چند معنی القا می را

توان آن را به معنی از سلر و (؛ همچنین می12: 1386، رهبرخبیب)« هنگام پیری برای پا، آبرو هنر عشقبازی را پیشه ساز
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از خلود نشلان بلده تلا پس حالا در زمان پیری هنری » :تواند دیده شودبه خاطر دانست. رای مفعولی نیز در معنای بیت می

 (.62: 1، ج1366)سودی، « بلکه یک ننگ و نام عاشقانه به دست آری

 کنایه آفرینیِ حروف ایهام دار( 2-2-2

دیل یه نیز تبروند و در عین حال آن عبارت را به کنابرخی از حروف به همراه متمم در ضمن عبارت فعلی به کار می

 دهد:ای به بیت میکند و معنای دوگانهمی ایهام ایجاد هی حرف با فعل،کنند. در این کاربرد همنشینی و همرامی

 دوش دیدم که ملایک در  میخانه زدنلد
 

 گللل آدم بسرشللتند و بلله پیمانلله زدنللد 

(124: 1369)حافظ،   

ن و رداشلتتواند معنای ایهامی داشته باشد: یعنی با پیمانه، گلل سرشلته شلده را بدر عبارت به پیمانه زدن می بهحرف 

ل زیلت دل شلکهیأت آدم را شکل دادن؛ و در معنی دیگر گل سرشته شلده را بله پیمانله دل زدن و هیلأت آدم را بلا مرک

ب.پیمانله  ...الف. زدن گل آدم به پیمانله شلراب»اند: دادن. برخی از شارحان نیز به تفاوت معنی به پیمانه زدن توجه کرده

 (.2329: 3، ج1389)حمیدیان، « کردن

 ان همله در نغمله و ملا گلم کلردهعنلدلیب
 

 گلشللنی کامللده بللودیم بفریللاد آنجللا 

(35: 1362)عاشق اصفهانی،   

ده رد، گلشلنی کله در آنجلا بله فریلاد آملدر یک کارب. تواند ایهام ایجاد کنددر عبارت به فریاد آمدن می بهحرف 

نلی در کلاربرد دیگلر بله مع و تن نیست(عنی حرکت کردن و مقابل رفمکشیدیم، است )آمدن در بودیم به معنی فریاد می

 گلشنی است که آمده بودیم آنجا برای فریاد زدن. 

 قصللاب چنللان کلله عللادت اوسللت مللرا

 سلللر بلللر پلللایمکنان نهلللاد پلللس لابللله

 

 بفکند و بکشت کاین چنین خوست مرا 

دهلللدم تلللا بکنلللد پوسلللت ملللرادم می  

(60: 1382)مهستی،  

ت و رنش کلردن اسلدر وجه اول به معنای احترام و ک ؛امی ایجاد کردهدر عبارت سر بر پا نهادن معنای ایه برحرف 

 در معنی دوم به کنش و عمل قصابان در هنگام ذبح گوسفند و دمیدن جهت کندن پوست اشاره دارد.

 حافظ ز شوق مجلس سلبان غیاث دین
 

 غافل مشو که کار تو از ناله میرود 

(153: 1369)حافظ،   

معنلای  نیلز ازتلأثیر گذاشلته و آن را از معنلی اصللی خلارج کلرده و خلود حلرف  رودملیدر معنای فعل  ازحرف 

 «رسلیرود و بله ملراد میو بله سلبب ناللۀ شلوق پلیش ملیکلار تل» :ای پیدا کرده که یکی هم معنی به سبب اسلتدوگانه

 است.  اله هم گذشتهنز در معنی معمولش به کار رفته، یعنی کار تو دیگر ا از(؛ در معنای دوم 306: 1386،رهبرخبیب)

 به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند
 

ها بر هم خورددر فراق تو عجب سلسله   

(296: 1962 )واقف لاهوری،  

ها و تواند دو معنای ایهامی در پلی داشلته باشلد؛ در معنلی اول سلسللهمی ،ها بر هم خورددر عبارت سلسله برحرف 

طور نان( به هم خلورد و کنلده شلد. هملاو در معنی دوم زنجیرها )استعاره از گیسو جا شدها بر هم خورد و جابهحکومت

 در دو معنای فوق تفاوت معنایی دارد.  بهو هم به معنی  برهم به معنی  برشود که دیده می

 که دوران ناتوانیها بسی زیر زمین دارد  چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
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(83: 1369)حافظ،    

در یلک وجله بلر روی زملین بلودن و  ؛دست دهد تواند معنای ایهامی بهدر عبارت بر روی زمین بودن می بر حرف

« اشلی...چلون بلر پشلت زملین تندرسلت و قلوی ب»: قرار داشتن مراد اسلت و در معنلی دیگلر کنایله از زنلده بلودن اسلت

 است. کار رفته ارت فعلی کنایی نیز به(. در اینجا نیز حرف بر ضمن تشکیل متمم، در عب164: 1386، رهبرخبیب)

 دارآفرینی حروف ایهامجناس( 2-2-3

انجامد و در می نا، نیزجبه آفرینش آرایۀ ادبی ، به کاربرد بلاغی دیگر حروف نیز باید توجه کرد که ضمن ایجاد ایهام

ون و مقر جنا، مفروقممکن است از طریق جنا، مرکب مرفو یا  .این مورد خاص، نقش حروف بسیار پر رنگ است

گیری ساختار کلشاین وضعیت شکل گیرد. آنچه مسلم است حروف با کاربرد دو پهلو، در این امر دخیل هستند و به 

 کنند:بلاغی آن کمک می

 بلله بللازاریمعشللوق لبیللف و چسللت و 

 ام بلللاز ببلللرگفتلللا کللله دللللت ببلللرده

 

 عاشلللق همللله بلللا نالللله و بلللا زاری بللله 

 گفللتم کلله تللو بللردهای تللو بللاز آری بلله

(127: 1382ای، )مهستی گنجه  

شلکار ه در بازاری و با زاری آمعنای دوگان یدر پدید آوردن جنا، و القا باای تأثیر حرف در رباعی مهستی گنجه

 است.

 امروز شاه انجمن دلبران یکیست
 

 دلبر اگر هزار بود دل بر آن یکیست 

  )حافظ، 1336: 51(

 من ایجاد جنا،، القاگر معنای دوگانۀ دلبر و دل بر است. ض بردر بیت منتسب به حافظ حرف 

 کلللنم ملللدح خلللم ابلللروت یلللا روت

 یقیللللنم هسللللت فللللایز زنللللده گللللردد
 

یلللاقوت یلللا قلللوت تنهلللم نلللام لبللل   

تللللابوت تللللابوت ۀرسللللد بللللر تختلللل  

(120: 1367)فایز،   

 کند.القا می ابوتیا در یاقوت و تا در تابوت، همزمان با ایجاد جنا،، معنای دوگانه برای یاقوت، مرجان و ت

 سازی خوانشی حروفایهام (2-3

واهد ن در برخی شبتوا ممکن است اگرچه .شوددر این بخش بیشتر به تأثیر حروف در خوانش دوگانۀ بیت توجه می

 گردد:ایهام دستوری و بلاغی نیز پیدا کرد اما تفاوت آن بیشتر به چگونگی خوانش شعر بر می

 تفاوت خوانشِ به( 2-3-1

 ج حسودان مرنج و واقلف بلاشدلا ز رن
 

 کلله بللد بلله خللاطر امیللدوار مللا نرسللد 

(107:  1369)حافظ،   

ر امیدوار ما بدی و : به خاط1خوانش  ؛استدر معنای به و را به کار رفته و دو خوانش در مصراع دوم ایجاد کرده به

:  2(؛ خلوانش 212: 1386، رهبریلبخب)د«مبمئن باش که گزند و آسیب به دل پر امید ما نمیرسلد» :کندگزند خبور نمی

یشلود. سلودان مکلدر نمحاعتماد بکرم الهی داشته باش که خاطر امیدوار ما از سرزنش » :کندبدی، خاطر ما را تهدید نمی

 (.949: 2، ج 1366)سودی،  «یعنی طعن آنان بدل ما خدشه وارد نمیکند
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 خدای بخش ما رابه برو ای فقیه دانا 
 

من و عاشقی و مستی تو و زهد و پارسایی   

(765: 1377 )سعدی،  

ر کلن؛ : ای فقیله دانلا بلرو و ملا را بله خلدا واگلذا1کند: خوانش در مصراع اول دو خوانش را به ذهن متبادر می به

 : ای فقیه دانا برو و به خاطر خدا ما را ببخش و به ما زحمت مده.2خوانش 

 در گلستانِ ارم دوش چو از لبف هوا

 

 زلفِ سنبل به نسیمِ سحری میآشفت  

(56: 1369)حافظ،   

: نسلیم 2شلد؛ خلوانش زلف سنبل با نسیم سلحری آشلفته می: 1خوانش  ؛در مصراع دوم حداقل دو خوانش دارد به

نبل را پریشلان سدیشب در گلزار باغ شیراز هنگامی که نسیم سحرگاهی بنرمی گیسوی » :آشفتسحری زلف سنبل را می

در نظر گرفت کله البتله مقلداری غریلب  بهتوان با مرکزیت (؛ خوانش سومی نیز می114: 1386 ،رهبرخبیب) «کرد...می

و بلا  هر چنلد ایلن خلوانش معملول نیسلتآشفت؛ سیم سحری مینزلف سنبل بر » نماید: است ولی شاعرانه و مبدعانه می

ار ن بایلد در کنلانلد باشلد؛ بنلابرایتوکننلدة ایلن خلوانش هلم می بافت شعر نیز سازگاری ندارد ولی روسلاخت بیلت القلا

« آشلفت )پریشلان شلدن و خشلم گلرفتن( توجله شلودگرفت( و ابهلام می)با و به او خشم می بههای فوق به ایهام خوانش

 (.80: 1402لو، )نبی

 تفاوت خوانشِ با( 2-3-2

 آن شه خوبان باصبا از عشق من رمزی بگو 
 

 که صد جمشید و کیخسرو علام کمترین دارد 

(83: 1369حافظ، )  

ز عشلق ملن کله بلا آن شله خوبلان اسلت، : صبا ا1 خوانش؛ تواند دو خوانش ایجاد کندمی بادر مصراع اول حرف 

 بلاضلافۀ اجایی عاملل حلرف : صبا از عشق من، با او سخن و رمزی بگو. در دو خلوانش فلوق جابله2رمزی بگو؛ خوانش 

 ر توجه است. درخو )عشق من به آن شه خوبان/ گفتن رمز به او(

 تفاوت خوانشِ تا( 2-3-3

 تلو قبلولش کلردی تلادلنشان شد سخنم 
 

 آرای آری سلللخن عشلللق نشلللانی دارد 

(85: 1369)حافظ،    

لنشان شد؛ خلوانش : از زمانی که تو قبولش کردی سخنم د1خوانش ؛ آورددر مصراع اول دو خوانش به ذهن می تا

رار قلحت تلأثیر ترا  تادن تو قبولش کردی. تفاوت دو خوانش، معنای حرف : سخنم دلنشان شد تا اینکه بعد از مقبول ش2

فاوت خوانش تدهد تا هم به معنی ابتدای زمان معنا دهد و هم بتوان آن را به معنی انتهای زمان دانست؛ همین امر سبب می

 شود.و معنای کل بیت می

 تفاوت خوانشِ از ( 2-3-4

 بختِ واژگون ازعجب شِنو  ۀاین قصّ 
 

 ما را بِکدشت یار، به انفا،ِ عیسکوی 

(345: 1369)حافظ،    

: این داستان شگفت را از بخت واژگون ما بشنو که یار، ما را 1خوانش  ؛کنددر مصراع اول دو خوانش را القا می از

سلت : این داستان شگفت را بشنو و بدان که نفس عیسوی یار حیات بخش ا2خوانش  ؛با نفس زندگی بخش خود بکشت
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بخش خود به قتل ما را از طالع وارون با نفس زندگی» :بخش، ما را کشتولی به سبب بخت واژگونِ ما، این نفس زندگی

 (.664: 1386، رهبرخبیب) «رساند

 تفاوت خوانشِ که( 2-3-5

 صاحب خبر شوی کهبکوش  خبرای بی

 

 تللا راهللرو نباشللی کللی راهبللر شللوی 

(346: 1369)حافظ،   

راتلب ای ناآگلاه از م» :خبلر بکلوش تلا صلاحب خبلر شلوی: ای بی1خلوانش  ؛ول دو خوانش دارددر مصراع ا که

در  ورز که قبعاًبخبر بکوش و اهتمام : ای بی2(؛ خوانش 664: 1386، رهبرخبیب)« آگاه شویمعرفت، جهدی کن تا دل

 شوی.یی و اهتمام نداشته باشی راهبر نمشوی، تا راهرو نباشنتیجه کوشش صاحب خبر می

 چاه در راه است کهبه سیب زنخدان  مبین

 

  دل بدین شتاب کجا یا یرویهم کجا 

(3: 1369)حافظ،   

 آن ابتدای ای که درکه رفح با «است راه در چاه» که کرد توجه بایدالبته  ؛کنددر مصراع اول دو خوانش ایجاد می که

راببۀ شباهت  که کثی نباشد،اگر بعد از زنخدان، توقف و م :1خوانش  دارد؛ «زنخدان سیب» با ایراببه چه استآمده 

است  ر این راهزنخدان که د ای دل شتابزده فریفته سیب ذقن یار مشو و به چاه» :کندرا با چاه برقرار می زنخدان سیب

ا در نظر ر معنای زیرد که: بعد از چاه زنخدان توقف و مکثی انجام شود و 2(؛ خوانش 4: 1386 ،رهبرخبیب) «بنگر

 هاخبر ره است و بسیارچاهی پر مخاط زیرا که؛ مکن توجه زنخدان چاه به گویدمی گرفته شود، در این خوانش، شاعر

 ،دهد الشعاع قرارتواند نوع نگاه به ساختار دستوری این بیت را تحتهر کدام از این دو وجه می. دارد وجود راه این در

 جملۀ و ودبر بین از ایدب دارد وجود بعد جمله و زنخدان بین سیب که ، مکثیبدانیم یعنی اگر سیب زنخدان را چاه در راه

که چاه در راه » ۀاگر جمل اما ،برای سیب زنخدان شودمی صفت و راه در چاه به شودمی تأویل «است راه در چاه که»

لی موصو هک ی کرد ودان باید مکثبعد از سیب زنخ ،کنیم تأویلن آ را فارغ از سیب زنخدان و نه به عنوان صفت «است

 .شود ارتباط جمله با سیب زنخدان متفاوت شوداین باعث می ؛به معنای زیراکه خواهد شد

 بگیر طرة مه پیکری و قصه مخوان
 

 که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحلست 

(32: 1369)حافظ،   

قداری فاصله و معنی زیراکه باشد و بین دو مصراع : که به م1خوانش  تواند دو خوانش داشته باشد؛که در مصراع دوم می

عنی خوانده و م : که بدون مکث به قصه مخوان متصل شود و مصراع دوم در ادامه مصراع اول2مکث ایجاد شود؛ خوانش 

های صهای بگیر و قچهرهشود. یعنی طره مهاگر که را استینافیه و جزء مصراع دوم بخوانیم معنای دو مصراع مستقل می»شود. 

: 1، ج1373هی، )خرمشا« تر این است که قصه مخوان و مگو که سعد و نحس چنین و چنان استبیربط مخوان ... و درست

135.) 

 در ابیات زیر نیز چنین کاربردی دارد: که

 خللود را ز غلم آزاده کنللی کلهنکتلله  بشلنو ایلن

 

 من این حروف نوشتم چنلان کله غیلر ندانسلت

 

ننهللاده کنللی خللون خللوری گللر طلللب روزی   

(340: 1369)حافظ،   

 تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانلی

(338)همان:   



 79 یآن در شعر فارس ینیآفرهامیو ا حروف

 

  رفللت خللدا راجللان عزیللزم ز دسللت  کللهبگللو 

 

 به میخانه دوش مست و خلراب کهگویمت  چه

 

 ایلن قلدر نتلوان گفلت در جملال تلو عیلب جز
 

فللزایش بللبخش آن کلله تللو دانللیز لعللل روح  

(337)همان:   

هللا دادسللتمللژده عللالم غیللبم چلله سللروش  

(27)همان:   

 کلله وضللع مهللر و وفللا نیسللت روی زیبللا را

(4)همان:   

 تفاوت خوانشِ مگر( 2-3-6

 ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست
 

 مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی  

(317: 1369)حافظ،   

رد پرسشلی: : مگر در کارب2؛ خوانش : مگر در معنای شک و تردید1مگر در مصراع دوم دو خوانش دارد؛ خوانش 

: 5، ج 1389)حمیلدیان، « توان سوالی )مگر= قید سوال( و غیرسلوالی )مگلر= قیلد شلک و ظلن( خوانلدلکخت دوم را می»

، 1366)سلودی، « سلتقمری هم مانند من به غلم دائلم مبتلا کأنهّ» نیز دانسته شود:  (؛ ممکن است مگر به معنی کأنه3871ّ

 (.2429: 4ج

 تفاوت خوانشِ چون ( 2-3-7

  چونما مریدان روی سوی قبله چون آریم 
 

 روی سلللوی خانللله خملللار دارد پیلللر ملللا  

(8: 1369)حافظ،   

تواند تأکید بر چون اول باشلد : می1خوانش  ؛ن متبادر کندتواند چند خوانش را به ذهچون در پایان مصراع اول می

ن پلس روی نتلوانیم ما هواداران به جانب کعبه ازیل» :معنای زیرا و چه: در 2و مفید پرسش و انکار تأکیدی شود؛ خوانش 

دان ملا مریل» :: به معنلای در حلالی کله3(؛ خوانش 16: 1386رهبر، )خبیب «آورد، چه شیخ ما به خانه میفروش روی نهاد

 (.81: 1، ج1366سودی، ) «روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

 فاوت خوانشِ چو ت( 2-3-8

 گدلل چلوبا کجاست  کله ایلن جلانِ خلون گرفتله ص
 

  فلللدای نککهکلللتِ گیسلللویِ یلللار خلللواهم کلللرد 

(92: 1369)حافظ،   

تواند بدون توقف و مکث به جان خلون گرفتله ملرتبط : می1خوانش  ؛کنددر مصراع اول دو خوانش ایجاد می چو

تلوان بعلد از خلون گرفتله : می2(؛ خلوانش 184: 1386، بررهخبیلب) «جان بخون آغشته را که بسرخی گل اسلت» :شود

 ومللۀ ماقبلل چو گل ببریق سحر حلال واقع شلده یعنلی در ج» :مکث و توقف کرد و چو گل را به مصراع دوم پیوند داد

وی خلوش صبا کجاست که این جان خون گرفته را یعنی رنگی چلون گلل گرفتله فلدای بل مابعدش قابل استعمال است...

 :شلوده هملراه می(؛ با این دو خوانش معنای خون گرفته نیز با خوانش دوگان833، 2، ج 1366)سودی،  «ار بکنمگیسوی ی

دیگلر  )در ملورد شلاعر( و توان استخدام به دو معنای متفاوت دانست: یکی همان کشتنی و اجل رسیدهخون گرفته را می»

 (.1985:  3، ج1389)حمیدیان،  «به معنای سرخی)در خصوص گل(

 گل بخواهم سلوختچو من این مرقع رنگین 
 

ای نخریللدفروشللش بلله جرعللهکلله پیللر باده   

(162: 1369)حافظ،    
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:  2: مانند گلل رنگارنلگ؛ خلوانش 1وانش خ ؛تواند دو خوانش ایجاد کنددر این بیت نیز با درنگ و توقف می چو

: 1386 ،رهبرخبیلب) «سلوزد، خلواهم سلوختمن این دلق وصله بر وصلۀ رنگارنگ را مانند گل که در آتش خلود می»

323). 

 خوانش حروفِ معادلِ جمله ( 2-3-9

کنند یعنی در ظاهر و روساخت با یک حرف های شعری معنایی معادل یک جمله ایجاد میبرخی از حروف در گزاره

 بینیم:کاربردی معادل یک جمله می مواجه هستیم ولی در معنا و ژرف ساخت تقریباً 

 داد خواهد که به دولت خندانت،غنچه  تا
 

  رویی ای شاخ گل رعنا، از بهر که می 

(353: 1369)حافظ،   

ب تو سعادت نمیدانم غنچه شکفته ل» :در مصراع اول هر چند یک حرف است ولی معنایی معادل یک جمله دارد تا

جمله صلوت یلا شلبه در حلد یلک توانلدهمچنین می تا .(679: 1386، رهبرخبیب) «... را قسمت کدام کس خواهد کرد

 (. 2641: 4 ج ،1366)سودی،  «عجبا دولت غنچه خندان یعنی دهانت به که خواهد رسید» :معنی شود

 دلدار را آگه کنید کندیم یخراب دل
 

 زینهار ای دوستان جان من و جان شما 

(10: 1369)حافظ،    

 شلمارید و یلاریبای دوستان جان ملرا چلون جلان خلود  هان» :دهدحرف واو در مصراع دوم فراتر از یک حرف معنا می

 .(96: 1ج، 1366سودی، « )رسدهر چه که به جان من برسد به جان شما هم همان می»(؛ 1386:20رهبر، )خبیب« کنید

 هللم صللحبتی اهللل ریللا دورم بللاد ومللن 
 

 از گرانان جهان رطل گلران ملا را بلس 

(268: 1369)حافظ،   

و: حلرف ربلط مفیلد »آورد کند و معنی بعید دانستن را به ذهن ملیاز یک حرف عمل میدر مصراع اول فراتر  واو

: 1386 ،رهبرخبیلب) «هیهات که من با ریاکاران همنشین شلوم»(؛ 363: 1386 ،رهبرخبیب)« معنی استبعاد )بعید شمردن(

 :تفسلیر بیلت ظلاهر نشلود در مردن واوشلود معنلی بعیلد شلباعلث می« دور بلاد»عبلارت (؛ باید توجه کرد که وجود 364

 (.1585: 3، ج1366)سودی،  «همصحبتی مردم ریاکار از من دور باشد»

 میخانلله کلله طللرف بللامش در و سللر مللا

 

 به فلک بر شد و دیلوار بلدین کوتلاهی 

(347: 1369)حافظ،    

ون امش به گردبه سر ما ملازم آستان میکده معرفت باد که گوش» :در مصراع اول معنایی معادل یک جمله دارد واو

 .(1235: 2، ج1373)خرمشاهی،  «سر ما خاک در میخانه باد»(؛ 667: 1386، رهبرخبیب) «است رسیده

 نتیجه (3

شود که حروف نه تنها غیرمستقل نیستند و برای خود تنوع معنایی با توجه به مباحث طرح شده در مقالۀ حاضر، ثابت می

در تغییر ساختار دستوری، بلاغی و خوانشی متن خصوصاً متون ادبی بسیار  دارند بلکه برخلاف نظر برخی دستورنویسان

در ساحت دستوری، بسیاری از حروف  .آفرینی در شعر فارسی استتأثیرگذارند. یکی از کارکردهای مؤثر آنها ایهام

یت نقش دستوری شوند و هر کدام از معنای حروف ممکن است در بهای دستوری میساز هستند و سبب تنوع نقشایهام

های آفرین هستند و به همراه کنایه خصوصاً در عبارتخاصی را ایجاد کند. از منظر بلاغی نیز بسیاری از حروف، ایهام
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های آوایی به ایجاد فضای ایهامی جنا، و ایجاد توازن کنند و در اثر درآمیختن بافعلی و کاربرد آنها دخل و تصرف می

کنند و مرکز و گرانیگاه تغییر خوانش ظر خوانش دوگانه، حروف نقش بسیار مهمی باز میکنند. از مندر بیت کمک می

 شود.سازی در بیت، و نهایتاً به آفرینش دو معنای بعضاً متفاوت منجر میشوند و همین تأثیر سبب ایهامبیت می

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 

 بع   منا
 . تهران: فاطمی. 1 لد(. دستور زبان فارسی. ج1373حسن. )انوری،  و گیوی، حسناحمدی

 تهران: امیرکبیر. . الاسرار (. مخزن1389) .، بهروزثروتیان

 تصحیح احمد شاملو. تهران: نیل.. (. حافظ شیراز1336حافظ. )

 وار.ز: به اهتمام قزوینی و غنی. تهران. دیوان اشعار (.1369) حافظ.

 .31-53. صص: 64متن پژوهی ادبی. شمارة . «های پنهان در شعر حافظتناسبایهام»(. 1394)دالوند، یاسر.  و حسنمحمّدزاده نیری، حسن

 (. شرح شوق. تهران: قبره.1389) حمیدیان، سعید.

 (. تاریخ زبان فارسی. تهران: نو.1365) خانلری، پرویز.

 ظ نامه. تهران: علمی و فرهنگی.(. حاف1373) الدین.خرمشاهی، بهاء

 (. دیوان غزلیات حافظ. تهران: صفی علیشاه. 1386) رهبر، خلیل.خبیب

 . دستور زبان فارسی. تهران: کتابفروشی تهران.(1373) خیام پور، عبدالرسول.

 تهران: علمی.. های پنهان شعر حافظپژوهشی در ایهام، نهفتهزین آتش(. 1396دالوند، یاسر. )

 .41-45. صص: 153 ةشمار ی.فرهنگ هانیک .«یسلمان ساوج وانیدر د هامیا» (.1378ی. )مرتض ،یساوج ییذکا

 روز. تهران: فرزان. های ایهامی در اشعار حافظ(. فرهنگ واژه1379. )محمّدذوالریاستین، 

 رهبر. تهران: مهتاب.به اهتمام خلیل خبیب .(. دیوان غزلیات1377) سعدی، مصلح الدین.

 تهران: ما.(. دیوان اشعار. به اهتمام ابوالقاسم حالت. 1371) ان ساوجی، جمال الدین.سلم

 زاده. تهران: زرین.ح سودی بر حافظ. ترجمۀ عصمت ستارشر (.1366) .محمّدسودی، 

 .113-138. صص: 25 ةشمار ی.ادب فارس یپژوه نثر .«حافظ اتیدر غزل هامیبه ا یکردیرو»(. 1389. )دیحم ،یطاهر

 درویش. تهران: جاویدان. (. دیوان. تصحیح م.1362ق اصفهانی. )عاش

 به اهتمام سعید نفیسی. تهران: سنایی.. دیوان (.1375) ابراهیم. عراقی،

 کدکنی. تهران: سخن.رضا شفیعیمحمّدالبیر. تصحیح (. منبق1383الدین .)عبار، فرید

 تهران: علمی. .دیوان حافظ های دکتر قاسم غنی در حواشی(. یادداشت1366غنی، قاسم. )

 ققنو،. تهران:. های فایز. به کوشش عبدالمجید زنگویی(. ترانه1367فایز دشتستانی. )

 .68-70. صص: 202 ةشمار ی.فرهنگ هانیک. «حافظ اتیمگر در غزل» (. 1382. )اللهپور، نعمتنیفرد

 تهران: طرح نو.. (. ایهامات دیوان حافظ1376. )طاهرهفرید، 

 (. دستور زبان فارسی. تهران: اشرفی.1363) عبدالعظیم و همکاران.قریب، 

 الدین محرابی. تهران: تو،.ای بزرگترین شاعر رباعی سرا. به کوشش معین(. مهستی گنجه1382ای. )مهستی گنجه

 (. درسنامه دستور. قم: دانشگاه قم. 1389لو، علیرضا .)نبی

 دانشگاه قم.(. سحر حلال. قم: 1392لو، علیرضا. )نبی

 (. درآمدی بر دستور زبان شعر فارسی. قم: دانشگاه قم.1402) .لو، علیرضانبی
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 .16-34صص:  .31 ةشمار .ادب فارسی .«تأثیر خوانش دوگانه شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن» (.1402. )لو، علیرضانبی 

 یان. تهران: قبره.(. مخزن الاسرار. به کوشش سعید حمید1383) نظامی، الیا،.

 پاکستان: آکادمی ادبی پنجاب. .(. دیوان. به اهتمام غلام ربانی عزیز1962واقف لاهوری، نورالعین. )

. 7 ةشلماری. و بلاغ یدستور یهاپژوهش. «یو دستور زبان فارس یفصل و وصل از منظر علم معان»(. 1394). سمیه آقابابایی، و یعباسعل ،ییوفا

 .7-38صص: 

  .سسه مببوعاتی علمیمؤ(. دستور جامع زبان فارسی. تهران: 1364) خ، عبدالرحیم.همایونفر
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